
 

  ١٧ از   ١شماره صفحه:   / ١ه ص جلسه تفسير سور

  

 ١ـ جلسه  صتفسير سوره مبارکه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا و لات حين ٢عزة و شقاقٍ ( الَّذين كَفَروا في ) بل١ِص و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ (﴿

ا ) أَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً إِنَّ هذ٤) و عجِبوا أَنْ جاءَهم منذر منهم و قالَ الْكافرونَ هذا ساحر كَذَّاب (٣مناصٍ (

يلَش) جاب٥ءٌ ع ( مهنلَأُ مالْم طَلَقان ليووا عبِراص وا وشام أَن يإِنَّ هذا لَش كُمتهآل) راد٦ءٌ ي لَّةي الْمنا بِهذا فعمما س (

) لاقتإِنْ هذا إِلاَّ اخ ةر٧الْآخلْ هنِنا بيب نم الذِّكْر هلَيزِلَ عأَ أُن (في م كْري بذ نم كش) ِذابذُوقُوا عا ي٨لْ لَم(﴾  

  از سور مكي قرآن »ص«سوره 

 ؛در مكه نازل شـد  ،كندمعلوم است و شواهد روايي هم تأييد مي آن كه از سياق یطورهمان »ص«سوره مباركه 

 .طوط كلي فقه و اخلاق استا اصول دين و خآعناصر محوري  ،طوري كه بارها ملاحظه فرموديدسور مكّي همان

نظـير   ،اگر جزء حروف مقطّعه باشـد » ص«قسمت مهم صدر اين سوره درباره توحيد و وحي و نبوت است. كلمه 

نظير همين  ؛حروف مقطّعه گاهي جزء آيه است ؛گذشت »بقره«در اول سوره مباركه  آن كه بحثاست ساير حروفي 

چند حرف جزء حـروف  هم گاهي و  ١﴾الم﴿نظير  ؛آيه است خودش تنها يكگاهي  و ﴾ص و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ﴿

  دهند.كه دو آيه را تشكيل مي ٢﴾حم ٭ عسق﴿نظير  ؛ندهست مقطّعه

                                                
  .١. سوره بقره, آيه١
  .٢و  ١. سوره شوری, آيات٢
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  نام چشمه در پائين عرش يا اسمي از اسماي حسناي الهي »ص«

عـرش   پـايين از  اي اسـت كـه  نام چشـمه » ص« ،ملاحظه فرموديدآمده  ١كترالدقائق دردر بعضي از رواياتي كه 

 .در معراج از آن چشمه وضو گرفتند و نماز خواندنـد  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)جوشد و وجود مبارك پيغمبرمي

نظـير   ؛هستند »ص«ر به صداسمي از اسماي الهي است و آن اسماي حسنا كه م »ص«ها خواستند بگويند اين برخي

دهد و اگر اسم اين سوره باشد كه صمديت خدا و مانند آن را نشان مي, نبود »غيالسبيل «از » صاد«صادق بودن, 

در اول  آن نيست, بنابراين اگر جزء حروف مقطّعه باشد كه بحـث مبسـوط   »بلاواسطه«ديگر اسمي از اسماي حسنا 

  گذشت.  »بقره«سوره مباركه 

  و بينه بودن سوگندهاي الهي ﴾والْقُرآن ...﴿در  »واو«قسم بودن 

گـاهي بـه   و  ٢كنـد خدا گاهي به قرآن حكيم سوگند ياد مي .قسم است »واو« ﴾و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ﴿در  »واو«

بلكه به خود  ،نيست »بينه«مستحضريد كه سوگند ذات اقدس الهي در مقابل  ؛كندسوگند ياد مي ﴿ذي الذِّكْرِ﴾قرآن 

 ٣؛»الْبينةُ علَی الْمدعي و الْيمين علَی مـن أَنكَـر  «است كه  »نهبي«در مقابل  قضاييمحاكم سوگند در  .است »بينه«

اسـت نـه در مقابـل     »بينـه «اما سوگندهاي قرآني به خود  ،كندارائه كند و منكر سوگند ياد مي »بينه«مدعي بايد 

گويد به اين آفتاب قسم الآن روز مي ،كندكند كه الآن روز است و سوگند ياد مي; نظير اينكه كسي ادعا مي»بينه«

كنـد; يعـني   اگر ذات اقدس الهي به چيزي سـوگند يـاد مـي    .به خود دليل سوگند ياد كرده استشخص اين  ؛است

  كند. بررسي آن شيء مدعا را ثابت مي

                                                
عرِج بِه و يدخلُها جبرئيلُ(عليه السلام) كُلَّ يومٍ دخلَةً االله عليه و آله و سلّم) لَما  یو أَما ﴿ص﴾ فَعين تنبع من تحت الْعرشِ و هي الَّتي توضأَ منها النبِي(صلّ«؛ ٢٠٢، ص١١. کترالدقائق، ج١

إِلَّا خ هتنِحأَج نم قْطُرت ةقَطْر نم سفَلَي هتنِحأَج فُضنا فَيهنم جرخي ا ثُميهف سمتغفَيبسلَكاً يا مهنالَى معت و كاربت اللَّه لَقةاميمِ الْقوإِلَى ي هدمحي و هركَبي و هسقَدي و اللَّه ح«.  
  .﴿و الْقُرآن الْحكيمِ﴾؛ ٢. سوره يس, آيه٢
  .٣٦٨، ص ١٧. مستدرک الوسائل، ج ٣
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  شناسياثبات معارف توحيدي سوره با بررسي مطالب خود قرآن در معرفت

با ارزيابي و بررسـي مطالـب خـود قـرآن كـريم ثابـت        ،كه در اين سوره آمدهمعارف توحيدي و وحي و نبوتي 

بسـياري  و طور است فعلي هم همينبشر  ـ مشكل بشر  .كندبراهين اقامه ميو قرآن كتاب استدلالي است  ؛شودمي

 ،دور هـاي خاورميانـه و  چه در شرق, چه در غرب, چه در بخـش الآن  ـ  مثل اينكه الآن نازل شده از سور مكّي

از  بيني قاصر و محـدود اسـت  انكار وحي و نبوت است از سوي ديگر, جهانشناسي است از يك سو, همين معرفت

دانند از سوي ديگر و اگر در مسئله پزشكي هم سوي سوم, محدوديت انسان است كه انسان را يك حيوان ناطق مي

بـر   هاي انسـان را از آزمـايش  بيماري وداروها تشخيص  دانند اگر انسان را پايين آوردند وديگر نمي ،ترقّي كردند

قام بيطار مـتترل  آورند و مقام طبيب را هم به مپايين ميدر حد بيطاري فن شريف طب را هم  ،موش گرفتندروی 

  كنند. مي

  حقيقت انسان و چگونگي ماندگاري او از ديدگاه قرآن

تحت فشار برخـورد انسـان    ميراند و مرگلكه مرگ را ميب ،رودحقيقتي است جاودانه كه هرگز از بين نمي انسان

قيامـت   »ساهره«شود و ديگر مرگي نيست, وارد آيد و انسان وارد صحنه برزخ ميشود و از پا در ميبا او له مي

مـرگ را   ا به مـا فرمـود و فهمانـد كـه انسـان     قرآن باره ؛شود مرگي نيستشود مرگي نيست, وارد شت ميمي

، آخر خط اسـت  كند مرگبشر اين است كه خيال مي مشكل .اين حرف براي هميشه تازه است ،د نه بميردميرانمي

خـورد كـه ايـن نـام     پوسيدن است و تا انسان زنده است بايد در رفاه و نوش و لذّت باشد. قرآن سوگند مي مرگ

إِنْ ﴿در حد انسان  ،اگر بخواهيد بپوسيد ؟!خواهيد بمانيدمگر نمي .كندشما را نامور ميکه به نام خدا قسم و خداست 
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نامتان بماند اين كتاب  و ذكرتان شويد،اما اگر بخواهيد بمانيد, نامور  ،راهش فراوان استکه است  ١﴾هم إِلاَّ كَالْأَنعامِ

اما  ،نام خداستو است  »االله ذكر«درست است  ٢﴾إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿فرمود:  .كندماندگار ميو شما را نامدار 

کـه   یموجـودات  ،اگر بخواهيد بپوسيد ؛ماندشود كه اگر كسي متذكّر اين نام باشد براي هميشه مينام خدا باعث مي

ها بمانيـد راهـش, راه ذكـر    خواهيد مثل فرشته, اگر ميگيريدقرار می شما هم در رديف آاو  ندپوسند كم نيستمی

مـرگ   ،ميردكنند انسان مياينها خيال مي ؛اين حرف هميشه تازه است و اين است ﴾و لقَومك إِنه لَذكْر لَك﴿است 

ميراند و بـر  گويد خير, مرگ آغاز راه است انسان, مرگ را ميقرآن مي ، امامرگ پوسيدن است و آخر خط است

  از مرگ نيست. جا اصلاً سخنشود كه در آنهاي فراوان ميوارد صحنه ،شوداين مرگ پيروز مي

  شناسي حسي ريشه مشكلات بشر و تلاش قرآن در ارتقاي آنمعرفت

. مثل جاهليت حجاز ،نه از پوست به در آمدنو پوسيدن است  كند مرگبشر اين است كه خيال مي تمام مشكلات

حياتنا الدنيا نموت  إِنْ هي إِلاَّ﴿: گويندميكه  اينن آو  استنظير جاهليت كهنه مشترك  ؛جاهليت جديد مشكلات

شمـا مـرگ را    ،آييـد بگويد شما از پوسـت بـه در مـي   و تا قرآن اينها را از اين فكر پوسيدن در بياورد  ٣.﴾و نحيا

قرآن كـريم بـراي اينكـه اينـها را      ،اينها كه اهل استدلال نيستند ؛بردميرانيد و مثل فرشته ابدي هستيد زمان ميمي

تر ديگر از اين پايينو اين كف فهم است  ،شناسي تنها حس و تجربه حسي نيستفرمايد معرفتد ميمتفكّر بار بياور

عقليِ كلامي است و  تجريد ؛ از اين بالاترترين درجه علم و دانش, حس و تجربه حسي استنازل .ما سوادي نداريم

حارِثَةَ بن «ان نظري است و از آن بالاتر راه تجريد عقلي فلسفي است و از آن بالاتر تجريد عقلي عرف از آن بالاتر

                                                
  .٤٤. سوره فرقان, آيه١
  .٤٤. سوره زخرف, آيه٢
  .٣٧. سوره مومنون, آيه٣
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همه اينها زيرمجموعه وحي انبيا و معصومين(عليهم السلام) است كـه آن   ٤،است كه راه مشاهده است مانندو  »مالك

شناسي حسي بالا از معرفتو ها را طي كند معصوم است و مانند آن. تا بشر اين راه ،شهود تام است ،در قلّه است

  .بردبرسد زمان مي »كلام«لااقل به  و »تجريد عقلي« تايايد ب

  تبيين جايگاه اوبا شناسي انسان توسط قرآن تقويت معرفت

شمـا را   كسی است که خدانظام را آفريد,  سی است کهك خداگويد ميو گيرد قرآن قدم به قدم دست اينها را مي

شمـا بـراي    ،شما براي ابديت خلق شـديد که حسابتان جمع باشد  ،آسمان و زمين را آفريد كسی است که خداآفريد, 

دو  .را كنـد  »عنهمستخلف«خليفه بايد كار و هستيد  »االله«شما خليفه  ،نامتان بماند خلق شديدو اينكه نامدار باشيد 

 و را انجام بدهدخواهد كار ابراي اينكه مي ،بداند: يكي اينكه بداند جانشين چه كسي است »االله خليفة«چيز را بايد 

اي كـه  در همـان محـدوده   ،ديگر لازم نيست كسي پيغمبر و امام باشد ؛يكي اينكه حوزه خلافت خودش را بداند و

  .دهدي را انجام مي»اللّه خليفة«برد كار انسان به سر مي

هـر   ،ننـد به آا عطا ك وخاص باشد منصب نظير نبوت و رسالت نيست كه  و خلافت خلافت الهي درجاتي دارد

خود را به انـدازه خـود    »عنهمستخلف«هم اولاً با اين شرط كه  ؛تواند در حد خودش خليفه الهي باشدانساني مي

 و انجـام بدهـد   یچه كـار  در آن حوزه تاٴ خلافت و مأموريت خودش را هم تشخيص بدهد حوزهثانياً بشناسد و 

شمـا را   ،است ﴾ذي الذِّكْرِ﴿ام دارد, ذكر دارد و اين كتاب مدير و مدبر باشد. اصرار قرآن كريم اين است كه خدا ن

   ؛﴾إِنه لَذكْر لَك و لقَومك﴿خواهد نامدار كند مي

                                                
  »في الْجنة و كَأَني أَسمع عواءَ أَهلِ النارِ في النارِ...كَأَني أَنظُر إِلَى عرشِ ربي و قَد وضع للْحسابِ و كَأَني أَنظُر إِلَى أَهلِ الْجنة يتزاورونَ «؛ ٥٤ص ،٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٤
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  استكبار و برتري طلبي دو شكل جدي مقابله كنندگان با معارف توحيدي

و اعـتلا و اسـتكبار و    عـزت يكـي اينكـه   در قبال اين افكار نوراني, كساني هستند كه دو مشكل جدي دارنـد:  

 ٥كرده »اصق عش«گويند اينكه ميمانند  ؛كنند خود را از ديگران جدا كننداينكه سعي مي ديگر و خواهي دارندمقام

اما اگر دره باشد يكـي   ،مستحضريد كه اگر جايي صاف و هموار باشد ديگر دو شق نيست .است ٦﴾في شقَاق﴿ و

ق ديگر, يعني در يك ش ؛دنباش ﴿في شقَاق﴾كنند اينها سعي مي ؛يكي در اين طرفو  گيرددر آن طرف دره قرار مي

شـود كـه   اين كبرياطلبي باعـث مـي   و اين غرور ،تربينياين خودبر .از توده مردم جدا باشندو در يك جناح ديگر 

 ـ ؛اي داشته باشـد داعيه و كند »قش«كند, وحدت مسلمين را  »قش«ي مسلمين را »عصا« ن دو چيـز كـه يكـي    اي

  .برانداز اين مستكبران استدرد خانمان ،محصول ديگري است

  كاذب بودن عزت مستكبران و ظهور آن در قيامت

 آن بحـث  »بقـره «در سوره مباركه  ،عزت اينها عزت دروغين است ؛﴾عزة و شقاقٍ بلِ الَّذين كَفَروا في﴿فرمود: 

يك ناهي از منكر به اينها و معروف به وقتي يك آمر  ٧؛﴾لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِو إِذَا قيلَ ﴿گذشت كه فرمود: 

خود را  ،و گناه و معصيت» اثم«در اثر  ﴾أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ﴿ند هست جهتاينها عزيز بي ،گويند از خدا بپرهيزيدمي

شـود هـر دو طـرف    چون نمـي  ،ندباشمی ند ذليل باجهتهست جهتگروه كه عزيز بياين  ؛نفوذناپذير كردند وعزيز 

ديگـر معنـا    ، چـون ذلّتش راستين است و باجهت ،جهت بوداگر يك فرد يا ملتي عزتش دروغين و بي .خلاف باشد

هر  ،تقيامت هم ظرف ظهور حق اساصل دوم اينکه  و هم آن دروغ, اين يك اصلو ندارد كه هم اين دروغ باشد 

                                                
  .»صا الْمسلمينقَد شق ع«؛ ١٧٠، ص٥. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٥
  .٥٢؛ سوره فصلت, آيه١٣٧. سوره بقره, آيه٦
  .٢٠٦. سوره بقره, آيه٧
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شود, چون عزت اينها دروغ بود و ذلّت اينها راست بود در قيامت ظاهر مي ٨﴾ذلك الْيوم الْحق﴿در چه حق است 

لـذا در آيـاتي دارد اينـها     ؛شود اين هم اصـل سـوم  خواري و رسوايي اينها روشن ميو  »هون«و  »هوان«ذلّت و 

گذشته از عذابي كه در سوره  ؛اينهامانند دارند و  آخرت ١١»خزي«دارند,  ١٠»مهين«دارند, عذاب  ٩»هون«عذاب 

تن جسم, عذاب روح هم گذشته از آن سوخ ١٢﴾كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها﴿ آمده است »نساء«

عزت كاذب بود  ،آن عزتي كه در دنيا داشتند و ذلّت صادق است ،اين رسوايي كه ذلّت است ؛ندهست كه رسوا هست

  .﴾إِذا قيلَ لَه اتقِ اللَّه أَخذَته الْعزةُ بِالْإِثْمِ﴿كه 

  عزت كاذب مستكبران علت جدايي و شقاق آا از جامعه

 »نشقم«جامعه را اولاً  ؛كنند كه صف خودشان را از جامعه جدا كنندند سعي ميهست اينها چون در عزت كاذب

دره درسـت   و كنـد يكسان كوه را به دو قسمت تقسيم مـي آيد اين بستر سيل كه مي و درهق مثل كنند به دو شمي

ص و ﴿. فرمـود:  قـرار دارنـد   در جهتي توده مردمو مستكبران ديگر قرار دارند  وخودشان  ؛ در يك جهتكندمي

؛ بـه  جهت باعث شقاق اينهاست دوآن عزت بي هستند يك, ﴾عزة في﴿اينها  ﴾الْقُرآن ذي الذِّكْرِ ٭ بلِ الَّذين كَفَروا

مـا آـا را بـه دسـت عـذاب       و مبتلا بودند »قاقش«بسياري از افراد به همين عزت دروغين و  که كناينها اعلام 

  .﴾كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا و لات حين مناصٍ﴿سپرديم 

  و انبيا مصاديق آن ماندگار شدن انسان حتي در دنيا

  استاد! نامور شدن در دنياست يا در آخرت؟ :پرسش
                                                

  .٣٩. سوره نبأ, آيه٨
  .﴿الْيوم تجزونَ عذَاب الْهون﴾ ؛٩٣. سوره انعام, آيه٩

  .﴿للْكَافرِين عذَاب مهِين﴾ ؛٩٠. سوره بقره, آيه١٠
  .حياة الدنيا و يوم الْقيامة﴾﴿خزي في الْ؛ ٨٥. سوره بقره, آيه١١
  .٥٦. سوره نساء, آيه١٢
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 الآن در اين هفت ميليارد بشر چند نفرکه هاي قبلي هم داشتيم در مثال .ماندنام اينها مي در دنيا و آخرتپاسخ: 

 ؛كننـد د اداره مـي را دارنبشر هشت ميليارد  باشند كه هفتمی شش پيامبر پنجهمين  ،ماندهباقی ند كه نامشان هست

اينها هستند كه  ،)ابراهيم هست و موسي هست و عيسي هست و وجود مبارك پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام

جعلْنـاهم  ﴿سلاطين و آن پادشاهان گذشـته فرمـود:   آن در مورد مانند وگرنه گردانند. فرمود اينها ميجهان را مي

در را نبش قبر بكنيد تا از لاي كتـاب تـاريخ نـام اينـها     و يد ورق بزنرا خ هاي تاريفرمود شما كتاب ١٣﴾أَحاديثَ

ماننـد آـا بودنـد،    نـد, سـاماني و   دساساني بوروزي در اين مملكت  .فرمود ما اينها را حديث قرار داديم ،يدوربيا

كمتـر و   ه, سيصد سـال هويست سالهاي داينها كه ريشه ١٤؛﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿داريم كه طرزي اينها را ما برمي

كنيم كه گويا اصلاً ديروز در اين سـرزمين  كن ميما طرزي اينها را ريشهـ تعبير قرآن اين است كه  ـ بيشتر داشتند  

دانيد يك چنار كهنسالي كه صد سال سابقه دارد وقتي اين را كَندند گودالي پيدا مي .﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿نبودند 

وقتي اين علف را شما  ،كنار ر سبز استدر اما يك علف يك سانتي كه  ،ها اين جايش خالي استمدتو ود شمي

فرمود اينها كه ريشه كهن داشتند دويست سال, سيصد سـال مـا    .جا علفي بودايندر ديروز که بكَنيد معلوم نيست 

اين همه آثاري  .ا ديروز در اين سرزمين نبودندكه گوي ـ مثل يك علف يك سانتيـ كنيم  كن ميطرزي اينها را ريشه

از اينـها نيسـت   لوي بود بعد از انقلاب هيچ خبري تبليغ رفتي هر جا مي ،بودخيابان و بيابان در لوي براي كه 

تاد ميليون كم به عرضتان رسيد هفتاد يا هش بارها .نام اوليا هست و اما نام شهدا, نام انبيا ،﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿

بسياري از شماها  ؛كمتر از پنجاه سال كُشتنددر را اينها در جنگ جهاني اول و دوم نفر هفتاد هشتاد ميليون  ،نيست

وقتي شماها اصلاً ندانيد كه هفتاد يا هشتاد ميليـون كشـته    !چه رسد به افراد عادي ،دانيد چقدر كشته دادندحتي نمي

شهيد شدند هنوز هم كه هنوز است شـرق و  سال قبل  ١٤٠٠نفر در  ٧٢اما  ،داننديشدند افرادي عادي هم يقيناً نم
                                                

  .٤٤. سوره مومنون, آيه١٣
  .٢٤. سوره يونس, آيه١٤
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آا را هر چـه خواسـتند    و اينها را هر چه خواستند نگه بدارند نشد ؛اين معناي ماندن است ،غرب را اينها گرفتند

, مرواني جنگيد, پنج با قبر مطهر حضرت جنگيدند نشد, اموي جنگيد »العباسبني«پانصد سال  .مستور بكنند نشد

  !هشتاد ميليون را در همين قرن كشتند جنگيد نشد,» العباسبني«قرن 

   . گانه...الان خلفای سه شود پيدا کردرا می نقضموارد  :پرسش

. اينها هم ماندنداگر به نام دين نبود نميو آا هم به نام دين هستند  ،ندهست آا هم در پناه قرآن و عترتپاسخ: 

بـه عنـوان    و به بركت غـدير اينها  ،اينها هم در پناه اهل بيت اين را نگه داشتند ،سقيفه را نگه داشتند ناه غديردر پ

اينها  ،ماندنداينها اگر وجود مبارك پيغمبر نبود, مسئله خلافت و امامت نبود نمي .خليفه نام خودشان را حفظ كردند

  به بركت آا ماندند. 

  از بقا و استغاثه آنان هنگام مرگ خيال بودن تصوير سلاطين

در حـالي كـه همـه اينـها رخـت       ،يعني سـلاطين و طاغيـان   ؛مانندكنند كه ميغرض اين است كه اينها خيال مي

و لات حين ﴿گويند: استغاثه اينها بلند است مي ،، منتها در هنگام مرگمانندكدام از اينها نميفرمود هيچ .ندندبمیبر

دهـد و فقـط روي   كارِ او را انجام مـي بر آن اضافه شده و  »تاء«همان لاي نفي جنس است كه  »لا«اين  ﴾مناصٍ

 و است» تنوص«امرؤالقيس دارد كه در مصرع اول شعري هم  ؛است »باصم«در مقابل  ﴾مناصٍ﴿آيد زمان در مي

يعني ; ﴾لات حين مناصٍ و﴿اين  ،براي تأخر »مناص«و براي تقدم است  »مباص«است, » تبوص«در مصرع دوم 

الآن آخرين فرصت است و از اين به بعد ديگـر فرصـتي    ،ممكن نيستتأخير  و زمان گذشت, فرصت نيستديگر 

 »منـاص « و يعني تقـدم نيسـت   ؛نيست »باصم« .مهلت نيستو يعني ديگر تأخير نيست  ؛نيست »مناص« .نيست



 

  ١٧ از   ١٠شماره صفحه:   / ١ه ص جلسه تفسير سور

ست كه آن را ا» تبوص« آن مصرع دومو ست ا» تنوص«لش صرع اوالقيس مامرؤآن بيت  .نيست يعني تأخر نيست

  نقل كرد.  ١٥تبيانشيخ طوسي در مرحوم 

  كاران علت انكار نبوتبيني تبهنقص جهان

و ناقص است انسـان را نشـناختند    آا توحيد و شناسيبيني, معرفتچون جهان ،فرمود اينها مشكل جدي دارند

البتـه   ،﴾و عجِبوا أَنْ جاءَهم منذر منهم﴿ ؟!فرستاده خدا باشد شود انسانگفتند مگر مي ،چون انسان را نشناختند

گانـه ايـن   در بـين ايـن عنـاوين پـنج     ؛هستند, مبشر و منذر نفوس »مزكّي«, حكمت و آيند معلّم كتابانبيا كه مي

رفي به شت طَ از علم حكمت, از تزكيه نفوس, از تبشيرِاينها از علم كتاب,  .شوندرو ميروبه »انذار«تبهكاران با 

شود بشـر  مگر مياين است كه  آا تعجب و اين هم نشدکه مند شوند خواستند رهمي »انذار«از  حداقل ،نبستند

لدين سيد نورا مرحوم آقاخدا  !ها باشداگر پيامي هست بايد به وسيله فرشته !؟از طرف ذات اقدس الهي پيام بياورد

بزرگواري است كـه اهـل اراك    اناين كتاب براي هم !غريق رحمت كندنوشته  القرآن و العقلرا که اين كتاب اراکی 

با بزرگواري و اجلال كردند ايشان را خيلي و خدمتشان درس خواندند  (رضوان االله عليه)مرحوم آقاي اراكي ،بود

بـه   القرآن و العقـل به نام اين كتاب را  و تأسفانه تمام نشدهمکه سه جلد كتاب است  ؛نوشتندمقدمه براي اين كتاب 

گاهي  و بود اين بزرگوار در جبهه بود افتاده ها در عراق راهدر جبهه جنگي كه عليه انگليسي است. نوشته ييتنها

زد من هيچ كتابي نو آيه كه رسيديم در فلان قسمت موصل هستيم قسمت اين به فرمايد هم در اثناي اين كتاب مي

منتها حافظه خيلي  ،تنها خودش بود در خدمت قرآن كريم ،گويمام درس ميبچه بهكه دارم است  معالمفقط  ،نيست

مرحوم آقاي اراكي اين را ترويج كرده و مقدمه هـم  را نوشتند كه  القرآن و العقلقوي داشت و اين سه جلد كتاب 

هم  اوبله  ،گوييد فرستادهٴ خدا بايد فرشته باشدگويد شما ميمي القرآن و العقلدر آن براي آن نوشتند. اين بزرگوار 
                                                

  ».تبوص فتقْصر عنها خطْوةً و *** أَمن ذكْرِ لَيلَى إذْ نأَتك تنوص«؛ ٥٤٢، ص٨. التبيان، ج١٥
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 او شما اگر ظاهر .است ١٦﴾إِلَي إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحي﴿اما باطنش  ،﴾أَنا بشر مثْلُكُم﴿ او بله ظاهر ؛فرشته است

, ستمثل شماو است  ١٧﴾في الْأَسواقِ ام و يمشييأْكُلُ الطَّع﴿ظاهرش  ،ظاهرش كه پيغمبر نيست ،را بخواهيد ببينيد

فرشته يعني موجود مجرد متره  ،در حقيقت فرشته است او ١٨﴾علَی قَلْبِك *نزلَ بِه الروح الْأَمين ﴿روح و قلب او كه 

ايشـان   ؛نـدارد بدن كه تأثيري  ،مربوط به بدن است واست  یبدنش بال و پر دارد آن چيز ديگراگر معصوم; حالا 

فرشته يعني موجود مجرد عقلاني كه بتواند بـا ذات   .هم فرشته است وفرشته باشد اپيامبر خواهيد فرمايد شما ميمي

اين اسـت   شما تعجبعلت  ؟!هم همان است. غرض اين است كه چه تعجبي داريد وا ،اقدس الهي رابطه داشته باشد

و عجِبـوا أَنْ  ﴿ شناسي شما همان حسي و تجربـه حسـي اسـت   معرفت انسان را نشناختيد و سرش اين است كهكه 

مهنم رذنم مجاءَه﴾.   

  ؟شناسی يعنی چهجنبه معرفت :پرسش

 ـ   .شش قسـم اسـت   , علم و دانش همين پنجمعرفت يعني علم و دانشپاسخ:  س چيـزي را  مـا گـاهي از راه ح

گـاهي بـا مشـاهدات درك    و كنـيم  ها, گاهي با برهان عقلـي درك مـي  اينمانند بويايي داريم و ، بينيمميشنويم, مي

انسان از راه چشم و گوش چيزي را شناسي اين است كه آن كف معرفت ؛شناسي استمعرفت هایاينها راه ،كنيممي

  هاي عقلي, تجريد عقلي است كه پشتوانه آن تجربه حسي است. اين استدلال .بفهمد

﴿وا أَنْ جاءَهجِبع ومهنم رذنم ب مي ﴾منذري آمد اينها تعجـب نـدارد   ؛كننداگر متوانـد  انسـان مـي   ،جاي تعج

كنند كه انسان داراي روح مجرد است يك, چون درك نمي ،﴾و قالَ الْكافرونَ هذا ساحر كَذَّاب﴿ .فرستاده الهي باشد

 »ن وراء حجابم«يا  »بلاواسطه«سه, خداي سبحان يا  باشدرابطه داشته  »االله«تواند با است دو, مي »االله خليفة«

                                                
  .١١٠. سوره کهف, آيه١٦
  .٧. سوره فرقان, آيه١٧
  .١٩٤و  ١٩٣. سوره شعراء, آيات١٨
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 ﴿كَـذَّاب﴾ يك,  ﴾هذا ساحر﴿گويند: كنند ميگويد چهار, اينها را چون درك نمييا با ارسال رسول با او سخن مي

يـا در   »كـذّاب «است و بعضـي گفتنـد    »ساحر«ها گفتند بعضيحالا يا در يك مقطع هر دو مت را زدند يا دو, 

   .گفتند ٢٢»شاعر«و  ٢١»كاهن« ٢٠,»مجنون« ١٩,»مفتري«, »كذّاب«, »ساحر«قاطع گوناگون م

  )ص(بودن پيامبر »امين«با توجه به  »كذّاب«سر به كار بردن عنوان 

اسناد دادنـد يـا بـراي اقـوام و      (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اين عناوين سوئي كه به ذات مقدس حضرت رسول

هذا ﴿گفتند ها را هم جمعاً ميبعضي و هاي گوناگون بودا براي مقاطع مختلف بود يا در فرصتاشخاص مختلف بود ي

كَذَّاب ركذّاب« و» افّاك«شخص که شود گاهي يك حادثه تلخ باعث مي .دانستند او امين استبا اينكه مي ﴾ساح« 

بالأخره يا مبالغه است يا حرفه و  »كذّاب«گفت, زياد دروغ مي واطور نبود كه اين »كذّاب«اين جريان جعفر شود؛ 

يك داعيه بزرگ داشـتن ولـو در    ،كذب و دروغ بود او گفت يا پيشهزياد دروغ مي وطور نبود كه ااين ،پيشه است

 ـ »افّاك«در  .طور استهم همين »افّاك« ،كندمي »كذّاب«يك مقطع باشد انسان را  ردروغ باشـد  لازم نيست كسي پ

يـاد   »افّـاك « و »كـذّاب «مهم بگويد از او به  ه او دروغ گفتن باشد دو, اگر كسي يك دروغ جديِيك, پيشه و حرف

 ایمنتها اين داعيـه چـون داعيـه    ،شناختندامين بودن مي و كنند وگرنه وجود مبارك حضرت را به صادق بودنمي

  .است »كذّاب«گفتند اين بزرگ بود مي

                                                
  .﴿و قَالُوا ما هٰذَا إِلاَّ إِفْك مفْتری﴾؛ ٤٣. سوره سبأ, آيه١٩
  .﴿إِنك لَمجنونٌ﴾؛ ٦. سوره حجر, آيه٢٠
  .﴿فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمة ربك بِكَاهنٍ و لاَ مجنون﴾؛ ٢٩. سوره طور, آيه٢١
  .﴿بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلاَمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَ الْأَولُونَ﴾؛ ٥. سوره انبياء, آيه٢٢
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  اي خدايان متعددتعجب مشركان از قرار گرفتن يك خدا ج

مگر يك  ؛چه رسد به اينكه يك خدا باشد ،رسدما چندين خدا داريم به مشكل ما نمي ؛﴾أَ جعلَ الْآلهةَ إِلهاً واحداً﴿

در بعضي از سور مثـل آيـه سـوره مباركـه     » حكم«يعني » جعلَ«اين  ؟تواند مشكل همه مردم را حل كندخدا مي

نه اينكه اينها قرار دادند يعـني حكـم    ﴾جعلُوا﴿ ٢٣,﴾إِناثاً﴿ را ﴾و جعلُوا الْملائكَةَ﴿اينها دارد مانند و  »زخرف«

 ـح«يعني » لَعج«دهند, اين نيست كه بيايند ملائكه را مؤنث كنند يا دختر قرار  وگرنه به قرار اينها ،كردند أ «», مكَ

 ؛هستاين مبالغه هم و برانگيزي است تعجب اين يك شيء ؟فقط يك خدا هستو اي در كار نيست كه آلهه» حكم

  گفتن صيغه مبالغه است.» عجاب», «عجيب«به جاي 

  شناسي مشركان علت انكار آنانتقليدي بودن معرفت

تكوين را با تشريع مغالطه كرده ـ كه قبلاً گذشت  ـ  آا اين بود كه محقّقينشناسي در معرفتمشكل اساسي اينها 

هر  ؛هاي نياكانشان بودها كه گرفتار تقليد بودند قبول و نكول اينها محوري داشت و آن حرفهاي اينجاهلو بودند 

گفتنـد حـق   اگر چيزي آا نگفته بودند اينها مـي  و گفتند حق استهايي را كه نياكانشان زده بودند اينها ميحرف

در نكـول و نفـي    ٢٤﴾آثارِهم مهتـدونَ  ة و إِنا عليأُم إِنا وجدنا آباءَنا علي﴿گفتند: در اثبات و قبول مي ؛نيست

چون آا گفتند, پس حق است. اين و پس نيست  ،چون آا نگفتند ٢٥؛﴾آبائنا الْأَولين ما سمعنا بِهذا في﴿گفتند: مي

اين دو اصـل   ؛ن اوستكند تصديق و تكذيب او, اثبات و نفي او تابع اثبات و نفي نياكاكسي كه مقلّدانه حركت مي

إِنا وجدنا آباءَنا ﴿گفتند: خواستند بگويند اين مطلب حق است ميهر جا مي ،كندرا قرآن كريم از اين گروه نقل مي

اما دين  ،﴾آبائنا الْأَولين ما سمعنا بِهذا في﴿گفتند: خواستند بگويند اين مطلب ناحق است ميهر جا ميو  ﴾أُمة علي
                                                

  .١٩. سوره زخرف, آيه٢٣
  .٢٢. سوره زخرف, آيه٢٤
  .٢٤. سوره مومنون, آيه٢٥
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آـا   ،شما قبول و نكول را به دست افراد غـير عاقـل داديـد    ٢٦﴾أَ و لَو كانَ آباؤهم لا يعلَمونَ شيئاً﴿مده گفته: آ

  دهيد؟! فكر ندارند چرا به دست آا مي وعقل  ،خودشان راه نيفتادند

  دو آيه بيان كننده معيار تصديق و تكذيب در امور

سيم خاردار  طرف دواز  ييد يا تكذيبتأمسير حركت انسان در فرمود که  است هاي قرآن كريماين از ترين راه

بخواهد  و الاّ ولابد بايد يقين داشته باشد يا حداقل طمأنينه ،بخواهد رأي مثبت بدهد ؛بسته است او دو طرفو دارد 

بـلْ  ﴿است, هـم   ٢٧﴾س لَك بِه علْملا تقْف ما لَي﴿رأي منفي بدهد الاّ ولابد بايد يقين داشته باشد يا طمأنينه, هم 

هلْمحيطُوا بِعي وا بِما لَمخواهي رأي بدهي, چيزي را اثبات كني, چيزي را نفي كني, است فرمود بالأخره مي ٢٨﴾كَذَّب

اسلامي حـرف   ،چنين نباشد كه در تصديق و تكذيبت رها باشياين ،چيزي را تكذيب كني و چيزي را تصديق كني

قيام و قعود داشت اين اسلامي حـرف  و امضا كرد  ،سر تكان داد ،هلي فكر كني, اگر كسي برهان نداشتبزني و جا

 .معياري نداشـت  تصديق و تكذيب در، براي اينكه شوددر قيامت با جاهليت محشور مي او زد و جاهلي فكر كرد

از اين طرف فرار كـني مـرز بسـته     يابخواهي از آن طرف بروي مرز بسته است  ،اين دو آيه, دو سيم خاردار است

بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا ﴿بخواهي چيزي را نفي كني ، ﴾لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿است, بخواهي چيزي را بپذيري 

هلْم؛ تا صد درصد يا طمأنينه حاصل نشد تكذيب نكنيد, تا صد درصد يا طمأنينه حاصل نشد تصديق نكنيـد  .﴾بِع

! اين كتاب را آدم بالاي سر ؟از اين زيباتر ؟!تراز اين شيرين ،شود ديناين ميکه كند انسان شنا مي در استخر علم

تواند قرآن به سر همان ليالي قدر باشد هر شب انسان مي كه گذارد اين مسئله قرآن به سر گذاشتن توقيفي نيستمي

 علم داشته باش و در علم شـنا كـن!   در مترل خودت يك استخر ،شما در استخر علم شنا كنگويد میه باشد. داشت
                                                

  .١٠٤. سوره مائده, آيه٢٦
  .٣٦. سوره اسراء, آيه٢٧
  .٣٩. سوره يونس, آيه٢٨
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بايد عالمانه باشد. انسان يا تابع هر دو كند يا نكول, فرمود يا قبول مي و كند يا تصديقبالأخره انسان يا تكذيب مي

تابع بود بايد  چنينو هم است يا متبوع, اگر متبوع بود, مرجع بود, استاد بود, رهبر بود, مسئول بود بايد عالمانه باشد

و من الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ﴿فرمود: که طور است همين »حج«اين دو آيه سوره مباركه  .عالمانه باشد

بيلِ اللَّهس نلَّ عضيل هطْفع نيرٍ ٭ ثانِيتابٍ ملا ك و ديلا ه هكند يك بدون علم حركت مي ٢٩﴾وا به دنبـال  ر عد

يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ و يتبِـع كُـلَّ شـيطان    ﴿برخي هم  ،خواهد آا را گمراه كندميو كند اندازي ميخود راه

ريدـ  دباش ـمحقّقانـه  مقلّدي  افتد. فرمود اگر تابع وكسي راه ميبه دنبال هر  ٣٠﴾م  از ايـن   د؛, متبـوعي محقّقانـه باش

بالأخره در تقليـد كـه نبايـد     باشد؟! بايد عالمانه و محقّقانه و كس حق ندارد بدون علم نفس بكشديچتر كه هشيرين

  .اين حرف را زدندکه فرمود اينها عالم نبودند  در تقليد بايد محقّق باشد. ،مقلّد باشد

  پايه منكران نبوت هنگام جلوگيري از آناستدلال بي

آن افراد  ﴾و انطَلَق الْملَأُ منهم﴿را بگيرند  )عليهسلام االله (د نبوت حضرتبعد رفتند تصميم بگيرند كه جلوي رش

أَن امشوا ﴿به يكديگر گفتند برويد  ٣١دردمرفّهان بي (رضوان االله عليه)دار و به تعبير اماممترف و مسرف و سرمايه

تان را حفظ تراشيتان را حفظ كنيد, بتپرستيحفظ كنيد بت تان رابرويد اين پايگاه بتكده ؛﴾آلهتكُم و اصبِروا علي

مقصـدي دارد, مـرادي    وا ؛طلب استجاهمعاذ االله ـ   ـكه آمده  براي اينكه اين ،تان را حفظ كنيدفروشيبت و كنيد

نَّ هذا إِ﴿ ،پرستي ما را برچيند و خودش بر ما حكومت كندخواهد به انه توحيد, بساط بتميو دارد, هدفي دارد 

يلَشرادحرفي است كه فرعـون  و زدند مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حرفي است كه مستكبران زمان پيامبر ﴾ءٌ ي

                                                
  .٩و  ٨وره حج, آيات. س٢٩
  .٣. سوره حج, آيه٣٠
 كنندمی كمك آنان به يا و پيوسته آزادی راه مبارزان به و شوندمی متنبه اندرز و پند و نصيحت با دردبى مرفهان و دارانسرمايه كنندمی تصور كه هم آايى«؛ ٨٦، ص٢١. صحيفه امام، ج٣١
  ».كوبندمی هاون در آب
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سـوره مباركـه    ٢٤آيه  ؛گفت او و هارون دوتايي تصميم گرفتند كه شما را از اين سرزمين بيرون كنندزد كه ميمي

جريان که  لَّذين كَفَروا من قَومه ما هذا إِلاَّ بشر مثْلُكُم يريد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم﴾﴿فَقالَ الْملَأُ ا :اين است »مؤمنون«

كه قرآن دارد چه  ٣٢﴿تشابهت قُلُوبهم﴾اين  ؛زدفرعون هم مشابه اين حرف را مي ، لکنطور استنوح اينحضرت 

هم در عصر  وهم در عصر وجود مبارك نوح  ؛مشترك داشتند چه صنمي يك درد و ملحدان, چه مشركان, چه وثني

و غـرض سياسـي دارنـد     ،ندهسـت  طلبگفتند اينها جاهمي که زدندوجود مبارك موسي و هارون اين حرف را مي

 لائكَةً ما سمعنا بِهـذا في ﴿يريد أَنْ يتفَضلَ علَيكُم و لَو شاءَ اللَّه لَأَنزلَ م .شوند و مانند آنخواهند بر ما مسلّط مي

﴾لينا الْأَوناينكـه   ،اورديپدران ما چنين چيزي نگفتند كه كسي انسان باشد و از طرف ذات اقدس الهي پيام ب ٣٣آبائ

﴿فَلَمـا  به اين صورت است  ٣٦آيه  »قصص«همين است. در سوره مباركه هم  ءٌ يراد﴾﴿إِنَّ هذا لَشياين  ؛نيست

 موسيجاءَهنا بِهذا في معمما س و ريفْتم رحقالُوا ما هذا إِلاَّ س ناتينا ببِآيات ﴾لينا الْأَونـا  ،آبائنگفتنـد  چون آ 

گفتنـد بشـر   مـي  ،استدلالي حـرف بزننـد  که كردند آا كه مقداري فكر مي ؛بنابراين موسي و هارون پيامبر نيستند

از و گفتند نياكان ما كه اين حرف را نـزده بودنـد   مي ،د محض بودندآا كه مقلِّو شته باشد تواند با خدا رابطه دانمي

گفتنـد:  اينها نشنيديم, چون از اينها نشنيديم پس مطلب باطلي است. اين تعبير در غالب اين اقوام و ملل بود كه مي

يإِنَّ هذا لَش﴿﴾رادبراي  ،ءٌ ييإِنَّ هذا لَش﴿﴾رادا تام نيست ءٌ ينا  .وجوه ديگري هم گفتند كه ظاهراً آعمما س﴿

﴾ةرالْآخ لَّةي الْماينهايي كه قبل از ما بودند نيستند, معاصران ما هم چنين حرفي نشنيدند و نگفتند ما از اينها  بِهذا ف

معاذ االله ـ  ـت, وحي, فرشته, توحيد مسئله نبو ؛اين ساختگي است ﴿إِنْ هذا إِلاَّ اختلاق﴾بنابراين  .چيزي نشنيديم

يابي حق باشد چـرا  طلبي ندارد و اگر رسالت حق باشد و وحياينها ساختگي است و اين شخص هدفي جز برتري

                                                
  .١١٨. سوره بقره, آيه٣٢
  .٢٤سوره مومنون, آيه .٣٣



 

  ١٧ از   ١٧شماره صفحه:   / ١ه ص جلسه تفسير سور

 ـ  ﴿أَ أُنزِلَ علَيه الذِّكْر من بينِنا بلْ هم فيچرا او پيامبر شده  و براي ما نازل نشده ـلْ لَمكْري بذ نم كـذُوقُوا  شا ي

   .عذابِ﴾

  »و الحمد الله رب العالمين«


